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  مشاركت كاركنان در مديريت مشاركتي
 

  مهران پورحسين          بيژن بهشاد       حسين حجازي
  

  شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
  

  مديريت مشاركتي,  مشاركت كاركنان :واژه هاي كليدي 

  
  

  :چكيده 
و ان اصلي ترين دارايي سازمانها صاحب نظران مديريت براين باورند كه نيروي انساني به عن             امروزه
همچنين با توجه به جهان متحول و پرشتاب امروزكه سازمانها و شركتهاي مختلف درتلاش و , بشمارمي روند 

شيوه ها و مهارتهاي , رقابت براي رسيدن به اهداف سا زماني وتداوم حيات خو د هستند و سعي ميكنند از الگو ها 
اين امر بيش از . . . افزايش بهره وري  و , كاهش هزينه ها , منظور افزايش كيفيت به, نوين مديريت بهره گيرند 

دراين مقاله . هرچيز مرهون كاميابي هايي است كه مشاركت و مد يريت  مشاركتي در عمل بدان نايل شده است 
ياز جهت اجراي مهارتهاي مورد ن, ابعاد و شيوه هاي آن , عناصر مشاركت  سعي مي شود با مفهوم ويژگيها و

  .مديريت مشا ركتي و چهارچوب  اجراي آن پرداخته شو د 
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  مشاركت كاركنان در مديريت مشاركتي
 

  مهران پورحسين          بيژن بهشاد       حسين حجازي
  

  شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
  

  مديريت مشاركتي, مشاركت كاركنان  :واژه هاي كليدي 
  

  :مقدمه 
علاقه , رشد انتظارات مشتريان , جهاني شدن  اقتصاد , پيشرفت تكنولوژي              همانگونه كه ميدانيد امروزه

 از يك طرف و از, آنها به كيفيت بيشتر درمحصولات و خدمات و بطورخلاصه پويايي محيط پيرامون شركتها 
 ,  نظرات و دستاوردهاي خويش  و پشتيباني انسانها ازحمايت, طرفي نياز انسان به احترام و برابري و اظهار وجود 

, كمال جويي مستمر انسان , چنانكه انسانها بطور فطري و طبيعي ازچيزهايي كه متعلق به آنهاست حمايت ميكند 
بهبود روابط انساني بين , نظرها و تصميم گيريها  توسعه نيروي انساني با مشاركت كاركنان سازمان در اظهار

بر عمليات و مديريت . . . نياز به اطلاعات جامع در تصميم گيريهاي مديريت و , و كاركنان سازمان مديريت 
يكي از نتايج اين تغييرات احياء مفهوم مديريت مشاركتي در ادبيات مديريت . سازمانها تاثير بسزايي گذاشته است 

  .مي باشد 
  

   :شرح مقاله 
  : مفهوم و ضرورت مديريت مشاركتي -1
   مفهوم1-1

  :  را از يك ديدگاه مي توان اينگونه تعريف كرد 1  مفهوم مديريت مشاركتي
مديريت مشاركتي عبارت است از مجموعه گردش كار و عملياتي كه تمام كاركنان يك سازمان را در روند (( 

  .))تصميم گيري هاي مربوط به آن سازمان دخالت داده و شريك مي سازد 

                                                
1  - Participative Management 
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يريت بر همكاري و مشاركت علاقمندانه و داوطلبانه عموم افراد است و مي خواهد از   تاكيد اصلي اين نوع مد
لذا اساس فرايند اين نوع . نظرات و ابتكارهاي آنها در حل مشكلات و مسائل سازمان استفاده كند , ايده ها 

  .مديريت بر بنيان تقسيم اختيارات بين مديريت و كاركنان استوار است 
  :ي ديگر ميتوان مديريت مشاركتي را اينگونه تعريف كرد همچنين در تعريف

مشتريان و پيمانكاران يك سازمان در روند , بوجود آوردن نظام و فضايي توسط مديريت كه تمام كاركنان  (( 
,       . )) تصميم سازي و حل مسائل و مشكلات سازمان با مديريت همكاري و مشاركت نمايند , تصميم گيري 

  ] 1 [  )1380, دي و توليت زاده شيخ محم( 
مشتريان و پيمانكاران است و مي خواهند از , اين نوع مديريت تاكيد بر همكاري و مشاركت داوطلبانه كاركنان 

خلاقيتها و توان فني و تحقيقي آنها در حل و مسائل و مشكلات سازمان در جهت , ابتكارات , پيشنهادات , افكار 
  ] 2 [  )1380, مركز آموزش مديريت دولتي . ( ازمان استفاده كند بهبود مستمر فعاليتهاي س

  :در تعريفي ديگر كيت ديويس مشاركت رااينگونه تعريف مي كند 
مشاركت درگير كردن روحي و احساسي . مشاركت يكي از مهمترين مددكاران عوامل سازماني و اجتماعي است (( 

 آنها را تشويق به همكاري مي كند تا در راستاي اهداف كارگزاران در موقعيت گروهي و حرفه اي است كه
  ] 3 [. )) گروهي گام بردارند و در مسئوليت ها با مديران سهيم شوند 

  
  : بايسته هاي استفاده از نظام مديريت مشاركتي 2-1

  . به مغزهاي پرورش يافته 21نياز قرن  -
 .و رقابتهاي جهاني سرعت تحولات مستمر ونوآوري در دانش فني ، علمي ، اطلاعات  -
 .تر در مديريت  رويكرد مديريت نوين به اهميت منابع انساني و روابط عاطفي و انساني -
 .جبران عقب ماندگيهاي اقتصادي  -

  
  
  : دلايل عمد ه تمايل به مدير يت  مشاركتي توسط سازما نها -2

كه  نها ميدانند سازما :ونه انباشتن ناكامي ها   شريك شد ن دركاميابي ها2- 1           
پذيرش مسئوليت پا دزهري نيرومند دربرابر ساده ا نگا ري و شكست و  سهيم كردن  همه كاركنان  درگير دركار

  .ناكامي است 
  سا لهاي  اخير گواهي  بر دگرگوني چشم گير در قلمرو : پد يدار شدن كاركنا ن   دانشگر 2-2

تي راهي براي بهره گرفتن از اين منبع در سازمان است      شايستگي هاي نيروي كار مي باشد و مديريت مشارك
  البته  اين بد ين معنا نيست  كه هر محيطي  مساعد  براي 1 )1380پلونكت و فو رنيه ترجمه طوسي  ( 

بلكه اين . مديريت مشاركتي مي باشد به عبارتي ديگر مديريت مشاركتي در هر موقعيت بهترين راهبرد نيست 
  .2 )2002برادن ، . ( يشتر در محيط هاي متغير داراي تصميمات ناهمگون كارايي دارد نوع مديريت ب

  
                                                
1 - Plunkett and Fournier 
2  - Braden 
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  :  ويژگيها و عناصر محيط مشاركتي -3
در اين زمينه مهم آن .              مديريت مشاركتي نيازمند مسئوليت و پاسخگويي و اعتماد به كاركنان است 

 , 1 )2002, لاولر . (  و از آنها در جهت بهبود كار استفاده كند است كه مدير استعدادهاي كاركنانش را بشناسد
  : در فرايند مديريت مشاركتي كاركنان در سه چيز سهيم مي شوند 

 پاسخگويي + اختيار + مستوليت                                          
  

كه بين افراد ارتباط افقي برقرار است و همه لذا براين اساس در اين نوع مديريت ارتباط از بالا به پايين نيست بل
  . افراد در قبال موفقيت كار پاسخگو مي باشند 

  :  چهار عنصر كليدي براي مديريت مشاركتي اثر بخش ذكر مي كند كه عبارتند از 2كلانك
اين بدين معناست كه فرد قادر باشد خودش را بطور كامل جاي ديگري قرار دهد و جهان را  : 3همدلي -

  .گونه ببيند كه او مي بيند آن
در برگيرنده فهم نقاط قوت و محدوديتهاي ديگران و همچنين تعصبات و باورهاي آنها  : 4برآورد كردن -

  . مي باشد 
از آنجا كه رسيدن به توافق در مديريت مشاركتي مشكل است لذا اين  : 5شفافيت و وضوح در هدف -

 اصل اساسي 6چنانكه  به عقيده استاتن ) 2002, نك كلا. ( عامل مي تواند اين امر را تسهيل كند 
همه كاركنان بطور فعال در يك هدف مشترك كه بصورت روشن : در مديريت مشاركتي اين است 

   )1987,استاتن . ( درگير شوند , تعريف شده وتوسط هر يك از كاركنان به درستي درك شده است 
 در مديريت مشاركتي تصميمات از طريق مشاركت از آنجا كه : 7تصميم گيري مسئولانه و پاسخگو  -

   ) 2002,كلانك .( اتخاذ ميشود لذا مسئول بودن در قبال تصميمات اتخاذ شده امري مهم مي باشد 
  
  

سهيم بود ن در اطلاعات مربوط : علاوه بر اين عناصر اساسي و ضروري ديگر براي مديريت مشاركتي عبارتند از 
داشتن دانشي كه به فرد اجازه دهد نتايج كار را درك كرده و براي رسيدن به آن  , به كار و نتايج حاصل از آن

معنادار بودن يعني ارتباط . ( شرايط و موقعيت براي فرد معنا دارباشد , قدرت و توانايي تصميم گيري , كمك كند 
 ) مستقيم بين نيازهاي شغل و علايق كارمند 

سازي فورد به اين صورت است كه برنامه مشاركت   كارخانه اتومبيلشيوه عمل در, در يك بررسي انجام شده 
اي كه مانع تحقق  گروههاي شش تا ده نفره براي حل و رفع هر مسئله. كاركنان كاملاً اختياري و داوطلبانه است 

% 82 دهد كه نتيجه بررسي كاركنان كارخانه فورد ، نشان مي. شود  هاي سازمان است تشكيل مي اهداف و برنامه
اند در حالي كه قبل از مطرح شدن ايده  كنند موقعيت انجام كاري ارزشمند را به دست آورده پرسنل احساس مي

  .دهد  رشد كيفي در كار را نشان مي% 50اين بررسي همچنين . چنين نظري داشتند % 27مشاركت كاركنان تنها 

                                                
1  - Lawler 
2  - Klunk 
3  - Empathy 
4  - Inventory 
5  - Goal Clarity 
6  - Staten 
7  - Responsible Decision Making 
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  :  مزاياي مديريت مشاركتي -4

كار را از طريق مشاركت انجام ميدهند نسبت به زمانيكه همان كار را به صورت انفرادي             هنگاميكه افراد 
انجام ميدهند هم كار را بهتر انجام ميدهند و هم مدت زمان بيشتري را بدون احساس خستگي ميتوانند به كار 

   :علاوه براين مديريت مشاركتي داراي مزاياي ديگري است كه عبارتند از . اختصاص دهند 
  

  افزايش بهره وري  -
 افزايش روحيه كاركنان  -
 افزايش رضايت شغلي  -
 انطباق سريعتر با تغيير  -
 افزايش اعتماد بين افراد  -
 ارتباطات بهتر  -
 تقسيم بار سنگين كار بين اعضاء تيم و مدير -
 كاهش يافتن مشكلات افراد  -
آگاهي , ايي كه انجام ميشود با پيچيده تر شدن كارها مديران غالبا از همه كاره, تصميم گيري بهتر  -

بنابراين فرايند مشاركت اين فرصت را بوجود مي آورد تا كساني كه بيشترين آگاهي را , كامل ندارند 
 .اين امر موجب ميشود تصميمات بهتر گرفته شود , دارند در تصميم گيريها مشاركت نمايند 

ست زيرا از دوباره كاري جلوگيري اجراي تصميماتي كه از طريق مشاركت اتخاذ شده است سريعتر ا -
تعهد افراد نسبت به اجراي تصميمات , تعهد بيشتر . ميگردد و افراد تصوير كلي و بهتري از كار دارند

 .افزايش مي يابد زيرا به هنگام گرفتن تصميم مشاركت داشته اند 
 ] 4 [  )1379, ترجمه پارسائيان و اعرابي ,   رابينز (معنادار تر جلوه كردن افراد  -

  
  : ابعاد مشاركت در تصميم گيري -5

درجه موفقيت يك برنامه مشاركت تا حدودي به . مشاركت كاركنان در تصميم گيري داراي ابعاد مختلفي ميباشد 
  .سازگاري اين ابعاد و تاثير آنها بستگب دارد 

  
 سازمان اعمال  عبارتاست از ميزان نفوذ و كنترلي كه كاركنان درتصميم گيري: درجه مشاركت 1-5

مشاركت جزئي و مشاركت  ,عدم مشاركت , بطور كلي درجات مشاركت را ميتوان در سه طبقه عمده , ميكنند 
  . كامل تقسيم نمود 

  
 عبارتست از دامنه مسائلي كه كاركنان حق دارند در آن موضوعات به اظهار نظر : قلمرو مشاركت 2-5

اكتيكي حق اظهار نظر دارند يا دامنه مشاركت آنها تصميمات استراتژيك آيا كاركنان فقط در تصميمات ت. بپردازند 
تصميمات استراتژيك به اهداف تغيير مربوط ميشوند در حاليكه تصميمات تاكتيكي به ابزار . را نيز دربرميگيرد 

  . تغيير 
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شوند  مياين بعد از مشاركت به دامنه افرادي كه در يك سيستم مشاركت درگير   : حدود مشاركت 3-5
  .هاي خاص باشد  توان شامل كل سازمان ، واحدهاي خاص يا گروه اشاره دارد كه مي

  
گيري  تصميم. يك بعد كليدي مشاركت ، رسمي يا غير رسمي بودن سيستم است :  مبناي مشاركت 4-5

ر رسمي در براساس مشاركت ممكن است بطور رسمي و از طريق رويه كار قانوني شكل بگيرد يا اينكه به طور غي
  .روابط بين افراد نمونه پيدا كند 

  
افتد ،  گيري اتفاق مي   بعد ديگر مشاركت سطح سازماني است كه در آن تصميم: سطوح مشاركت 5-5

جايي كه سياستها به عمليات مشخصي ( استراتژيك ، هماهنگي : تواند در پنج سطح صورت گيرد  مشاركت مي
  .مياني در سطح مديران و سرپرستان عملياتي ، در سطح مديريت ) شوند  تبديل مي

  
گيري ممكن است از طريق درگيري مستقيم كاركنان يا از   مشاركت در تصميم:  شكلهاي مشاركت 6-5

طريق غير مستقيم و نمايندگان آنها مثل جلسات غيررسمي، نظام پيشنهادها ، نظرسنجي و تشكلهاي غيرمستقيم 
   .] 5 [  )1380رهنورد ، ( ن كاركنان در هيأت مديره وغيره صورت پذيرد مثل شوراهاي كار، حضور نمايندگا

  
  
  :هاي مديريت مشاركتي   شيوه-6

تواند در سازمان پياده شود كه برخي از آنها  هاي مختلفي مي مديريت مشاركتي به شكلها و شيوه  
  :عبارتند از 

  :  نظام پيشنهادها 1-6
هاي ذهني و انديشه سرمايه انساني در حل مسائل و  ه يافتهتوان ب تكنيكي است كه از طريق آن مي  

در اين . حلهاي بهينه ، در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر سازمان دست يافت  ايجاد سئوالات جديد و راه 
نظام سعي بر آن است پيشنهادها از كاركنان ، پيمانكاران ، مشتريان و بطور كلي كليه افرادي كه به نوعي با 

  ) .1380شيخ محمدي ، توليت زاده ( سازمان ارتباط دارند دريافت شود 
  ) :Q.C.C(هاي بهبود كيفيت   گروه2-6

اين گروهها ، گروه كوچكي از كاركنان در يك محيط كاري مشابه ، يا در يك شغل مشابه و مرتبط   
  .دهند  است كه فعاليتهاي كنترل كيفيت در محل كارشان را بطور داوطلبانه انجام مي

   : گروههاي خودگردان 3-6
در اين روش ، . آيد  ترين سطح مشاركت در سازمان با تشكيل گروههاي خودگردان به اجراء در مي           عالي

گردند ، كه از اختيارات و تخصص نسبتاً بالايي برخوردارند و  كاركنان سازمان به گروههاي مستقلي تقسيم مي
مركز آموزش مديريت ( آورند ،  روه خود را مستقلاً تصميم گيري و به اجراء در ميهمه فعاليت هاي مربوط به گ

   ) .1380دولتي 
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  : مهارتهاي موردنياز جهت مديريت مشاركتي -7
   : علاقه و تمايل به كار مشاركت 1-7

  .دهند كه به آنها گفته شود كه چه كاري انجام دهند             برخي افراد ترجيح مي
   :ايي شناسايي و تقويت قابليتهاي ديگران توان2-7

  .ترسند كه اگر ديگران را تقويت كنند قدرت خود را از دست بدهند             برخي افراد مي
  
  
  : شناسايي نقاط ضعف ديگران 7 -3

توانند قوتهاي ديگران را  شوند كه نمي هاي ديگران آنقدر مضطرب مي             برخي افراد بوسيله كاستي
  .شناسايي كنند 

  : ارتباطات 4-7
  .            به خصوص مهارت گوش دادن 

  : حل تضاد 5-7
معمولاً ما نيازمنديم كه افراد را ببخشيم اما اكثر افراد .             ايجاد تضاد نسبت به رفع آن بسيار آسانتر است 

  .دهند  اين كار را انجام نمي
  :  خود كنترلي 6-7

  .باشد  از كنترل از طريق عوامل بيروني مي            بهتر 
   : مذاكره 7-7

گيري و عمل را به               اين امر ممكن است سخت به نظر برسد كه مذاكره كنيم زماني كه قدرت تصميم
  .طور كامل داشته باشيم 

   : 1 سازش و مصا لحه8-7
ط به بخش را با نايل شدن به اهداف شركت و يا اهداف             بايد غالباً بايد اهداف كوتاه مدت يا اهداف مربو

  .شخص ديگر سازش دهيم 
  : هم افزايي 9-7

  1+1 =3             فرآيند مديريت مشاركتي بر اين باور متكي است كه 
   :2 قابليت آموزش7- 10

  .بگيريم هاي ماست ، ما بايد از تيم ياد                زماني كه پاسخ تيم متفاوت با پيش دانسته
  : انعطاف پذيري 7- 11

  .               بايد از ديگران ياد بگيريم و سپس راه بهتر را اجراء كنيم 
                                                
1 - Comperomise 
2  - Teach Ability 
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   : اصلاح 7- 12
من فكر همه چيز » « من اشتباه كرده بودم« سازد كه   فرآيند مديريت مشاركتي دائماً اين را روشن مي  

. بيشتر افراد اين فرآيندها را دوست ندارند » ... نكرده بودم و من نقطه نظرات ديگران را بررسي» « را نكرده بودم 
   ) .2002برادن ، ( 
  
  
  
  
 شرايط استفاده از فنون مشاركت گروهي در جهت آسان نمودن اثر -8

 :بخشي فرد 
كاملا در جهت آسان نمودن اثر بخشي فرد مؤثراست  ,              فنون مشاركت گروهي تنها تحت شرايط معيني 

ين شرايط نشان مي دهند كه مشاركت در برخي موقعيت ها بهتر از برخي ديگر بكار گرفته ميشود كه شامل ا
  : موارد ذيل مي باشد 

مشاركت به سختي مي تواند در زمان اضطرار و فوريت برازنده . بايد زمان براي مشاركت مهيا باشد  -
  .باشد 

لي وجود ندارد كه باور كنيم مشاركت در مسايل دلي. موضوع عمده مشاركت بايد مرتبط با خود باشد  -
 . بحث انگيز و نامرتبط با شغل اثر مثبتي در توليد كارهاي مؤسسه داشته باشد 

براي نمونه كاركنان نمي توانند . بهره هاي احتمالي مشاركت بايد بر زيان هاي آن فزوني داشته باشد  -
 .شان غافل بمانند آن قدر وقت در مشاركت صرف نمايند كه از كار اصلي 

موضوع مشاركت بايد مربوط و مورد دلبستگي كاركنان باشد در غير اينصورت به مشاركت بايستي  -
 . چون يك سرگرمي نگريسته شود 

شركت كنندگان بايد از توانايي هاي لازم مانند هوش و دانش فني برخوردار باشند تا در مشاركت مؤثر  -
 . و كارساز باشند 

 . انا باشند تا با يكديگر ارتباط متقابل برقرار كنند كاركنان بايد تو -
 .هيچ يك از دو سوي مشاركت نبايد احساس كند كه مشاركت جايگاه او را تهديد خواهد كرد  -

  
  
  : نتيجه -9

پس كاركنان به ميل و رغبت و بنا به ,   در نهايت ميتوان گفت نظام مشاركت يك نظام داوطلبانه است         
از اين رو كسب آگاهي از فوايد اين نظام و انگيزه .  خود بايد به شركت در آن نظام تمايل داشته باشند انگيزه هاي

بنابراين سازمانها بايستي . قوي براي ورود و فعاليت در اين نظام بخصوص از جانب كاركنان شرط اساسي است 
احترام به ,  غرور و اعتماد به نفس بكوشند با واگذاري قدرت و اعطاي حق تصميم گيري بگونه اي كه احساس

من (( تبديل فرهنگ سنتي ,  بطوريكه تلاش چنين ايده اي  ,خويشتن و مسئوليت پذيري را در آنان برانگيزند 
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و در . به يك ديدگاه و اهداف مشترك در سازمان شود ))  و قوانين را وضع نمي كنم  ,اينجا فقط كار مي كنم 
انگيزه هاي سازماني :  در سازمان فرايندي دارد كه بايستي شامل مراحل زير باشد پايان اين كه اجراي مشاركت

برنامه هاي مشاركت واقعي كه متاثر از عوامل , برنامه هاي مشاركت در نظر گرفته شده , جهت مشاركت 
  .سازماني و ضروري است و پيامدهاي فردي و سازماني كه بدست مي آيد 

  
  
  
  
  
  
  

  : منابع و مآخذ - 10
مديريت مشاركت پذير بر اساس نظام  ) 1380(محمد رضا , مجيد و توليت زاده , شيخ محمدي  -1

  انستيتو ايز ايران : تهران  ) 1380( پيشنهادها 
مركز : تهران . آشنايي با نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها  ) . 1380( مركز آموزش مديريت دولتي  -2

 . آموزش مديريت دولتي 
) . روابط عمومي اصالت انساني ( فلسفه روابط عمومي كاربردي  .1381ر بها, مهدي باقريان  -3

 . انتشارات نصير 
تهران  ). 1379( ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي . مديريت رفتار سازماني , استفين پي , رابينز  -4

 . مركز آموزش مديريت دولتي : 
 .مركز آموزش مديريت دولتي  : تهران, مديريت مشاركتي  ) . 1380( فرج االله , رهنورد  -5
. مباني اساسي در سازماندهي و رهبري . تهران  ) .1376( چاپ اول . سيد محمد عباس زادگان  -6

 .شركت سهامي انتشار 
: تهران  ) . 1380( ترجمه محمد علي طوسي . مديريت مشاركتي . رابرت , لورن و فورنيه , پلونكت  -7

 . مركز آموزش مديريت دولتي 
 .ايمايي ، روشهاي بهبود مستمر ، مترجم دكتر سليمي ماساكي  -8
  .13عليرضا كتابي ، مديريت مشاركتي ، مجله كارمند ، شماره  -9

 .سهراب خليلي شوريني : ريزي تعاملي ، مترجم   راسل ايكاف ، برنامه -10
 .عباس قدس ، سخنراني همايش علمي ، عملي و اسلامي بودن  -11
  .زاده   خلاقيت ، مترجم حسن قاسم پال تورنس ، استعدادها و مهارتهاي -12

مؤسسه كار . مهرتهاي مديران اثر بخش . تهران  . 1382چاپ اول . احمد گودرزي ,   مرتضي كرمي - 13       
  .   تامين اجتماعي             و                      

           


